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تأملی بر »صنایع دستی  خاص پردازی شده«به مناسبت روز صنایع دستی

موزه های زندگی روزمره
وحید میهن پرست

ë  )ما همواره شنیده ایم که نیچه نهیلیست )پوچ گرا
ــت، در حالی  ــ ــا از آن جانبداری می کرده اس ــ بوده ی
ــت است. نیچه  ــ که دقیقاً عکس این مطلب درس
به نهیلیسم پی برد و از این بابت ندای خوشحالی 
ــر نداد. او متوجه بحرانِ »فرهنگِ  ــ ــتی س ــ و سرمس
ــت تا راهی به سوی آن  ــ ساختگی« شد و سعی داش
باز کند. چرا او تا این اندازه نگران گسترش نهیلیسم 

بود؟
در مورد نهیلیست نبودن نیچه کاملًا موافقم. 
او پاســـخ طیفی از نهیلیســـم را می داد کـــه در آن 
زمان ذهـــن جوامع اروپا را درگیر خود کرده بودند. 
نیچه عنوان می کرد که ما عادت داشته ایم تا طبق 
اخلاق متعالی )ناشـــی از متـــون مقدس( زندگی 
کنیم و در ایـــن زمینه اتفاق نظری همگانی وجود 
داشت، اما اگر هیچ کس، دیگر آن را قبول نداشته 
باشـــد چه اتفاقی در انتظـــار انســـان خواهد بود؟ 
برهمین اساس باید با آن رویارو شویم؛ این همان 
چالشی اســـت که امروز نســـبی گرایی با آن دست  

وپنجه نرم می کند.
ë  :نیچه پیش بینی تکان دهنده ای دارد که می گوید

ــاخت  ــ قرن بعدی صحنه کارزار ایدئولوژی های س
بشر خواهد بود. زمانه ای که ما به »ایسم ها« قدرت 
ــعی بر آن داریم تا معنا و خط  ــ خواهیم بخشید و س
ــما  ــ ــخ« ارائه دهیم. ش ــ ــرای »تاری ــ ــی نوینی را ب ــ مش
به عنوان یک نظریه  پرداز سیاسی چه تفسیری از این 

برداشت های نیچه دارید؟
نیچـــه »جنگ هایی برای تعیین آینده بشـــر« 
پیش بینی می کند و معتقد است این جنگ ها در 
پستوی پنهان انگاشتن خدا رخ می دهند. در واقع 
نیچه می خواهد پاســـخی برای این پرســـش بیابد 
کـــه »می خواهیم چگونه انســـان هایی باشـــیم؟« 
درجهـــان غـــرب، مفهـــوم »انســـانِ خـــوب« در 
مســـیحیت، پاســـخی بود که ما برای این پرسش 
داشـــتیم. حـــال اگر اعتقـــادی به چنین پاســـخی 
نداشته باشیم یا نتوانیم این عقیده را توجیه کنیم، 

مجدداً باید به سراغ پاسخی برای آن بگردیم.
ë  ــم مکاتبی که ــ ــر بگویی ــ ــت اگ ــ ــت اس ــ پس درس

ــیطره خود قرار دادند )اعم از  ــ ــتم را زیر س ــ قرن بیس
ــبیه به دین های  ــ ــم( خیلی ش ــ ــم و فاشیس ــ کمونیس
سیاسی  هستند که نیچه آنها را پیش بینی کرده بود و 

انتظار ظهورشان را می کشید؟
کاملًا درســـت اســـت. این مکاتب کوشیدند تا 
جوابی برای این ســـؤال بنیادین باشند. اما به نظر 
نیچه، آنها هنوز با نادیده انگاشـــتن »خدا« شکل 
گرفته انـــد. از این رو این مکاتـــب را مجموعه ای از 
جزم اندیشی های غیرقابل رقابت شکل می دهند؛ 
جزم اندیشـــی درباره تاریخ، درباره ذات انســـان و 
درباره آینده. تمامی آنها اشتباهند، چرا که مدعی 
هستند دیدگاه هایشان در حوزه اخلاق و سیاست، 
مطلق و یکتا اســـت. نیچه درصدد بـــود تا عنوان 
کند در یـــک جامعه راه های متفاوتی برای »وجود 
داشـــتن« هســـت و جوامع باید به گونه ای منظم 
شـــوند که بتوانند امکان حیات انواع »وجودها« را 
فراهم کنند، نه اینکه اصرار داشته باشند برای رفع 
معضلات اجتماعی و رشد جامعه تنها یک پاسخ، 

یک حقیقت و یک اخلاق وجود دارد!
ë  تصور من این است که نیچه به فراتر رفتن انسان

و توانایی او در پاسخ به تمامی سؤال هایی که درباره 
تاریخ، اخلاق و معانی عالی مطرح می شود، اعتقاد 
ندارد. ما موجوداتی هستیم که درک معانی متعالی 
ــخی برای آنها نداشته  ــ ــت و اگر پاس ــ خواسته ما اس

باشیم، خودمان آن را می سازیم.
 نیچه همیشـــه بـــا دو نـــوع مخاطب صحبت 
می کنـــد. به نظر او شـــمار زیادی از مـــردم به یک 
»نردبان وجـــودی« احتیـــاج دارند، ســـازوکاری از 
فلســـفه و ایمان که آنـــان را در زمـــان تاریخی قرار 
دهـــد و این هیچ ایـــرادی ندارد. اما نکتـــه ای که او 
بدان اشـــاره دارد این اســـت که چنین افرادی حق 
ندارند بگویند که همه احتیاج دارند تا طبق قواعد 
و چارچوب ذهنی آنان زندگی کنند؛ و باید فضایی 
هم وجود داشته باشـــد برای افرادی که شجاعت 
برخورد بـــا واقعیت های جاری جهـــان را دارند تا 

بتوانند گونه های دیگری از زیستن را تجربه کنند.
ë  ــی ــ سیاس دغدغه های  ــه  ــ ک ــت  ــ گف ــوان  ــ می ت آیا 

ــت مردم را از  ــ ــبب بود که می خواس ــ نیچه بدین س
ــرا )اعم از  ــ ــانه و تمامیت گ ــ گرایش های جزم اندیش

سیاسی، دینی و ایدئولوژیکی( دور نگاه دارد؟

دقیقاً! او می پرســـد: »ما چگونـــه می خواهیم 
بنیان هایی را توسعه دهیم که بتوانند از آحاد ملت 
در برابر فشـــارهای ناشی از فرهنگ عمومی دفاع 

کنند؟«
ë  ــما درباره نیچه که به صورت کتاب هم ــ ــاله ش ــ رس

درآمده است، چه ایده ای را دنبال می کند؟ چگونه 
ــت معاصر را با منظومه فکری نیچه تحلیل  ــ سیاس

می کنید؟
ویژگی خاص این کتاب طرح این پرسش است 
که »اگر نیچه درباره سیاست سخنی به میان آورده 
است، آیا می تواند نقطه آغازی برای درک گستره 
اندیشـــه سیاســـی وی و چیستی آن باشـــد؟« اکثر 
نوشـــته های نیچه نقادانه هستند و ما درباره اینکه 
چرا چنین هستند می توانیم به گفت وگو بنشینیم؛ 
اما چیزی که وی ارائه می دهد، دیدگاهی است که 
می تواند بیانگر شباهتش به سیاست »گسترده« یا 
»بزرگِ« مدرنِ امروزی باشد. آن دیدگاه »سرزمین 
واحد اروپا« و »فرا رفتن از نهیلیسم کوته اندیش« 
را نیز شـــامل می شـــود. نیچـــه آرزو دارد در اروپای 
درحال  گـــذار دســـته ای از نخبگان پیدا شـــوند که 

بتوانند انقلابی فرهنگی - سیاسی را رقم زنند.
ــرده ام که نیچه  ــ ــاره ک ــ ــــم به این نکته اش در کتاب
ــرات  ــ ــا دوران تغیی ــ ــان ب ــ ــــش را همزم صحبت های
ــــت؛ تغییراتی که  ــرده اس ــ ــرح ک ــ ــــی اروپا مط سیاس
ــــی نظیر »انفجار  ــتیابی به چیزهای ــ نویددهنده دس
ــــی« و »افزایش حق رأی« در قرن 20 بود  دموکراس
و پرسش هایی را درباره »سیاست موازنه قدرت« در 
اروپا نیز مطرح می کرد. ادعای بنده این است که آن 
دسته از ابزارهای مفهومی که نیچه برای صحبت 
درباره تغییرات و دگرگونی های سیاسی زمانه خود 
ــــط داد، می تواند رویکرد ویژه ای برای واکاوی و  بس
ــــت  ــیدن درباره آنچه امروز در صحنه سیاس ــ اندیش
ــائلی نظیر  ــ اتفاق افتاده، ارائه دهد. بخصوص مس
ــا و انتخاب دونالد  ــ ــا از اتحادیه اروپ ــ جدایی بریتانی

ترامپ به عنوان رئیس جمهوری امریکا.
ë  شما در کتاب تان چیزی درباره ترامپ ننوشته اید

ــه او مانند کاریکاتوری  ــ ــا در جایی دیگر گفته اید ک ــ ام
ــانِ« )The Ubermensch( نیچه  ــ ــر انس ــ از ایده »ابََ

است. چرا؟
چون شنیده ام که گفته می شود ترامپ شبیه به 
ابََر انسانِ نیچه )که اغلب در انگلیسی به اشتباه آن 
ــوپرمَن« ترجمه کرده اند( است، که به نظرم  ــ را »س
تعبیر اشتباهی است. حال، همین که بپرسیم چرا 
اشتباه است، می تواند راهی باشد تا درباره واقعیتِ 
چیستی ترامپ بیندیشیم؟ اولاً ترامپ هر چیزی را 
که نیچه از آن متنفر بوده را به منصه ظهور رسانده 
است، از»ضدیت با فرهنگ و هنر« و »میان مایگی« 
گرفته تا »پول پرستی« به هر قیمتی. منظور نیچه از 
»ابََر انسان« شخصی است که بتواند خارج از خوبی 

ــوم زندگی کند؛  ــ ــر از ارزش های مرس ــ ــــدی و فرا ت و ب
ــــت از طلب همه غرایزش می کشد.  ــــی که دس کس
ــــمتی از کتاب »چنین گفت زرتشت«  نیچه در قس
ــــت )قهرمان داستانی کتاب(  بیان می کند که زرتش
ــده بود پایین می آید  ــ ــــی که در آن عزلت گزی از کوه
ــهر با مردم سخن بگوید و آنان را با  ــ تا در میدان ش
ــنا کند. او می خواست به آنان  ــ صفات ابََرانسان آش
تعلیم دهد که »انسان« باید چگونه باشد. اما زمانه 
به گونه ای بود که مردم نمی خواستند بشنوند که از 
ــرباز زده اند؛ چنین زندگی ای یک  ــ اعتقاد به خدا س
فاجعه است، زندگی ای که در آن هیچ  چیز ماندگار 
نیست و مردمان در توهم زندگی می کنند. زرتشت 
ــــی مردم به  ــه زوال و انحطاط فرهنگ ــ ــد ک ــ می فهم
حدی است که طرح چنین مباحثی کارگر نمی افتد، 
بنابراین تصمیم می گیرد درباره »واپسین مَرد« ) 
The Last Man( با آنان سخن بگوید و تعلیم شان 
ــین مرد« شخصی راحت  طلب است  ــ دهد. »واپس
ــــرفت  ــد، از پیش ــ ــه ورزی دوری می کن ــ ــه از اندیش ــ ک
هراس دارد، اهل خطرپذیری نیست و می خواهد 
ــد. البته مردم با  ــ ــــدون تغییر باقی بمان همه چیز ب

ــنیدن این ویژگی ها به وجد می آیند، چراکه این  ــ ش
همان چیزی است که آنان بواقع در پی آن هستند.
ــــاس، ترامپ در نظر من تداعی کننده  برهمین اس
ــــت؛ یک»واپسین مردِ« عوام  چنین شخصیتی اس
ــــردن« همه چیز  ــــده »دوباره عالی ک ــــب. او وع فری
ــه قبلًا  ــ ــــی همان طور ک ــردم می دهد، یعن ــ ــه م ــ را ب
ــــقش  ــند و مردم به همین دلیل عاش ــ بوده اند باش
هستند. برای نیچه تجلیل از شخصی مانند ترامپ، 
نتیجه ای اجتناب ناپذیر از فرهنگی »دموکراتیک« 
به شمار می رود که براساس خصلت های »جهل«، 
»خودمحوری« و »خود-خرسندی« بنا شده است.

ë  در نوشته ای که بدان اشاره کردید و به  طور کلی در
ــته ها، نوعی اعتراض نسبت به »زوال  ــ تمامی نوش
ــود و وقتی آنها  ــ ــگ دموکراتیک« دیده می ش ــ فرهن
ــت که به  ــ ــخت اس ــ را دوباره می خوانیم، خیلی س

ترامپ فکر نکنیم.
دقیقـــاً. نیچـــه در طول زندگیش وقـــت زیادی 
را صـــرف اندیشـــیدن دربـــاره »زوال« و »رنـــج« 
کرد و ســـعی داشـــت تا بفهمد ایـــن دو چگونه در 
جامعه ظهور می کنند. بـــرای نیچه »فرهنگ« با 
»چیرگی بر خویشـــتن« ارتباط پیـــدا می کند و هر 
چیزی که بی حرکت و ایستا است به مثابه »مرگ 
فرهنگ« است. در نظرگاه نیچه، تمام این حسرت 
گذشـــته خوردن هـــا )نوســـتالژی( و نگاه هایی که 
طرفداران ترامپ نســـبت به گذشته امریکا دارند، 
برای فرهنگ ســـم اســـت؛ چرا که مانع رسیدن به 

پیشرفت می شود.
ë  نیچه در زمانه خود ضد چه چیزهایی می جنگید

که با مسائل امروز زمانه ما قابل مقایسه است؟

اگر به نوشـــته های نیچه مراجعه کنیم، یکی 
از شـــخصیت های اصلی کـــه از آن نـــام می برد 
»بیســـمارک« )از زمامداران پروسی در قرن 19 و 
نخستین صدراعظم آلمان( است. البته تفاوت 
بســـیار زیادی میان وی و ترامپ وجـــود دارد، اما 

نقد نیچه به بیسمارک هنوز قابل کاربرد است.
مـــن در عنـــوان کتابـــم از عبارت »سیاســـتِ 
بزرگ« اســـتفاده کرده ام. ترامپ و بیسمارک به 
مفهوم »بزرگی« یا »شـــکوه« دلمشغول هستند. 
نیچه از سیاستِ بزرگ بیســـمارک متنفر است، 
به همان دلایلی که امروز بسیاری از مردم نسبت 
به سیاســـت های ترامپ ابراز انزجار می کنند. به 
زعـــم وی، چنین سیاســـتی در »جدایی ســـازی«، 
»ملی گرایـــی« و »بیگانه هراســـی« ریشـــه دوانده 
است و ممکن است شما امروز هم این ویژگی ها 
را به ترامپ نســـبت دهید. نیچه چنین سیاستی 
را خـــوار شـــمرد و تا آنجـــا پیش رفت کـــه به این 
رنجش عامه پســـند اعتراض کـــرد، چیزی که وی 
آن را »غریـــزه جمع گرایی« یـــا »میلِ همرنگی با 

جماعت« نامید.
ë چرا نیچه تا این حد از دموکراسی بیزار است؟

نیچه تجربـــه زیادی با دموکراســـی نداشـــت؛ 
بنابراین دیدگاهش نســـبت به آن نادرســـت بود. 
او منتقد دموکراســـی اســـت، چراکه بـــه زعم وی 
دموکراسی وســـیله ای برای تراز کردن است و این 
یعنی کنـــار زدن سلســـله مراتب طبیعـــی. نیچه 
معتقد اســـت که در این جهان افراد خاصی برای 
حیات فرهنـــگ از قبل در نظر گرفته شـــده اند اما 
تقدیر دیگران این گونه نیست. بنابراین دموکراسی 
ســـازوکاری برای ویران کردن این فرهنگ متعالی 

محسوب می شود.
ë  ــاره ــ ــأله »رنجش« اش ــ در صحبت هایتان به مس

ــوف رنج«  ــ ــه به »فیلس ــ ــم که نیچ ــ ــد، می دانی ــ کردی
معروف است. امروزه ما شاهد موجی از احساسات 
ــفه وجودی اتحادیه  ــ ضد تشکیلاتی نسبت به فلس
ــتیم، نیچه چه تفسیری از  ــ اروپا و ایالات متحده هس

این شرایط دارد؟
من در کتابم از اصطلاح misarchism استفاده 
کرده ام که نوعی »نپذیرفتن حاکمیت« یا »بیزاری 
از صاحبان قدرت« است. نیچه این را به عنوان یک 
ذهنیت خاص دموکراتیـــک در نظر می گیرد. این 
دیدگاه از برخی جهات مثبت است؛ چراکه شما به 
ســـطحی از نقد در جامعه احتیاج دارید. اما نیچه 
معتقد است که انزجارطلبی از حاکمیت می تواند 
از حد خود فراتر هم برود و در طول زمان به »افراط  
گرایی« بگرایـــد. به نظر من ایـــن همان نقطه ای 
اســـت که ما امروز در آن قرار گرفته ایم. ما شـــاهد 
»کنار زدن نخبگان« هستیم، »کنار زدن بنیان ها« 
و »خود قدرت!« این خطرناک است، چرا که نوعی 
»پوچ گرایی« در پس آن نهفته است. در واقع هیچ 
طـــرح و برنامه مثبتـــی از آن بیـــرون نخواهد آمد. 
آنچه ما شاهدش هستیم، تنها طنینی پر سر و صدا 
از »نه« به شمار می رود که روشن نیست پس از آن 

چه اتفاقی خواهد افتاد.
ë  نیچه این جمله معروف را دارد که »اگر به پرتگاه ها

خیره شوی، آن پرتگاه نیز چشم خویش را به درون 
ــن جمله نقد حال ما  ــ تو خواهد دوخت«؛ گویی ای
است. اما این نکته برای من مشخص نیست که ما 
به چه چیزی آن سوی موج حرکت های نژادپرستانه 
ــه در اروپا و امریکا نظر انداخته ایم؟  ــ و جدایی طلبان
ــبت به قدرت نهادهای  ــ مردم دارند باور خود را نس
ــان به حدی  ــ ــت می دهند و سرش ــ حاکمیتی از دس
ــت که وقت نمی کنند صاحبان  ــ ــده اس ــ ــلوغ ش ــ ش
قدرت را به سبب آنچه بر اثر اعمال این سیاست ها 
پیش رویشان قرار داده اند از صحنه قدرت کنار بزنند. 
ــت ها  ــ سیاس این  ــرانجام  ــ س کنم  تصور  نمی توانم 
ــه آینده  ــ ــبت ب ــ ــما نس ــ ــد بود. آیا ش ــ ــه خواه ــ چگون

سیاسی مان خوش بین هستید؟
مـــا بایـــد در برابـــر ایـــن »بازگشـــت« و »ســـیر 
قهقرایی« که ظهور کرده اســـت ایســـتادگی کنیم 
و از اهمیتش بکاهیم. برچســـب های سیاســـی ای 
که بـــرای »جداســـازی« و »تفکیک کـــردن« به کار 
می روند، ریشه در »رنج« و »ترس« دارند. توصیف 
شما درست است، ما به یک پرتگاه خیره شده ایم 
و باید از این خیرگی روی برگردانیم و ســـعی کنیم 
چیزی مثبـــت از آن ارائه کنیم. این چالش اصلی 

قرن بیست ویکم است.

فلسفه سیاسی نیچه در گفت  وگو با  هوگو دِروکن )استاد دانشگاه کمبریج انگلستان(

تحلیل سیاست معاصر از دیدگاه» فیلسوف رنج«

»واپسینمرد«عوامفریب

و  دانـــش  از  پیکـــره ای  جمعـــی«  »حافظـــه 
اطلاعات است که اعضای یک گروه اجتماعی 
در آن سهیم هســـتند. این پیکره دانش باعث 
شـــکل گیری روایت هـــای جمعی می شـــود و 
گذشـــته را به حال و آینـــده متصل می کند. در 
واقع یک گروه تا بدانجا وجود دارد که حافظه 

فرهنگی مشترک بین اعضا را حفظ کند.
 »حافظه فرهنگی« دارای چند مشـــخصه 
کلیـــدی اســـت از جملـــه اینکـــه ایـــن نـــوع از 
متجســـم  عینیت بخشـــی هایی  در  حافظـــه 
می شـــود که معانی را بـــه شـــیوه ای متراکم و 
تمرکزیافته ذخیره می کننـــد. اینها معناهایی 
هســـتند که گـــروه یـــا جماعتی در آن ســـهیم 
هســـتند. عینیت یابی ایـــن معناهـــا می تواند 
در قالـــب متونی چون شـــعرهای حماســـی، 
سنت شفاهی و یادمان هایی مانند مجسمه ها 
و معمـــاری و غیره صـــورت گیـــرد. بتازگی به 
همت معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی 

کل کشـــور جریانی بـــا عنـــوان »خاص پردازی 
در صنایع دســـتی« باب شـــده اســـت که برای 
صنایع دســـتی این امـــکان را فراهم می کند تا 
به عنـــوان عینیـــت بخش به حافظـــه فردی و 
یادمان هـــای فـــردی و گروهی عمـــل کند. در 
خاص پردازی از طرق کتیبه و نوشـــته، تصویر، 
حکاکـــی و غیره جملات و تصاویـــری که برای 
افراد مهم هستند بر آثار ثبت می شوند و از این 
طریق اثر تبدیل به یک اثر خاص و مختص به 

یک یا چند نفر می شود.
مضامیـــن  و  مـــوارد  خاص پـــردازی  در 
متعـــددی می تواننـــد بـــر آثـــار ثبت شـــوند از 
خاطـــرات  و  تصـــورات  احساســـات،  جملـــه 
ســـفارش دهنده، تصاویـــری که بـــرای او مهم 
هســـتند، جملاتی که برای او ارزش و معنایی 
دیالوگ هـــای  و  صحنه هـــا  دارنـــد،  خـــاص 
فیلم هایـــی کـــه او دوســـت دارد، جمـــلات و 
تصاویـــری کـــه اثر و محصـــول را بـــه هدیه ای 
منحصربه فرد برای شـــخصی خـــاص تبدیل 
می کننـــد. از طریق ثبت مضامیـــن و مواردی 

اینچنینـــی فرصتی در اختیار فرد قرار می گیرد 
تـــا آنچه بـــرای او و دربـــاره او خاص اســـت، با 
کمک هنرمند ثبت شود و عینیت یابد. با توجه 
به این مشـــخصات اســـت که می تـــوان گفت 
صنایع دســـتی خاص پـــردازی شـــده می تواند 
به عنـــوان رســـانه ای بی بدیـــل بـــرای انتقال و 

کدگذاری حافظه فردی و جمعی عمل کند.
اگر بخواهیم مثال هایی در این زمینه ارائه 
دهیـــم می توان بـــه دو اثـــر که برای مســـابقه 
ملی »خاص پردازی در صنایع دستی« ارسال 
شـــده اند اشـــاره کرد، به عنوان مثال در یکی از 
آثار، هنرمندی که رشته اش حکاکی روی چرم 
اســـت نقـــش گل رزی را روی کیـــف و قلمدان 
چرمی حکاکی کرده است. این کیف و قلمدان 
را یـــک نفر برای خواهـــرزاده اش که نامش رزا 
است و در آلمان زندگی می کند، سفارش داده 
است. اینچنین می توان گفت که این کیف تنها 
یک کیف نیست بلکه یادمانی خانوادگی است 
کـــه حافظه جمعـــی و عواطف یـــک خانواده 
بر آن ثبت شده اســـت. در اثری دیگر هنرمند 

میناکار اثری را به مناسبت جشن عروسی یک 
زوج جوان خلق کرده است؛ در این اثر در مرکز 
ظرف تصویری متناســـب با جشن عروسی کار 
شده اســـت و در حاشـــیه ظرف با کتیبه پیوند 
زوج همراه با بیان نامشـــان تبریک گفته شده  
و از این طریق یادمانی بســـیار زیبا برای جشن 

ازدواج آنان خلق شده است.
خانـــواده، گروه هـــای دوســـتانه، گروه های 
تحصیلـــی و کلًا گروه هـــای کوچـــک دیگر نیز 
هماننـــد گروه هـــای کلان بـــه حافظه جمعی 
وابسته هســـتند. حال اگر این حافظه جمعی 
برسازنده گروه در صنایع دستی خاص پردازی 
شـــده تجســـم یابد، امکان حضور این حافظه 
در لایه هـــای مختلف زندگـــی روزمره از طریق 
صنایع دســـتی مهیا می شـــود و فرآیند انتقال 
اطلاعـــات و عواطف افراد همـــواره در جریان 
خواهـــد بود و بـــه زندگی عاطفـــی آنها، غنای 

بیشتری خواهد بخشید.
در بســـیاری از خانه هـــای ایرانـــی معمولًا 
ویترین هایـــی وجـــود دارد کـــه در آنها ظروف 

چینـــی و بلوری قرار می گیرند و در بســـیاری از 
مواقع می بینیـــم که این ظـــروف صرفاً جنبه 
تزئینی دارند و کمتر از آنها اســـتفاده می شود. 
حال اگر در این ویترین ها به جای این ظروف، 
صنایع دســـتی خاص پردازی شـــده قرار گیرد 
و هر شـــیء در آن یادمانی باشد از یک رخداد 
معنادار در زندگی صاحبخانه یا عینیتی باشد 
از پیوندهای احساسی و عاطفی افراد، ما صرفاً 
بـــا یک ویترین زیبا که بخشـــی از فضای خالی 
خانه را پر می کند مواجه نیســـتیم بلکه با یک 
»موزه شـــخصی یا خانوادگی« مواجه هستیم. 
این موزه ها برخـــلاف موزه های نوین که کمتر 
در زندگی روزمره حضـــور دارند و برای بازدید 
از آنها معمولاً باید از پیش برنامه ریزی داشت 
این قابلیـــت را دارند که عملکرد موزه ای را در 
تار و پود زندگـــی روزمره وارد کنند و مکث ها و 
تأملات معنایی و عاطفی را به جزئی لاینفک 
از زندگـــی روزمره بـــدل ســـازند. از این جهت 
است که می توان نام »موزه زندگی روزمره« را 

بر آنها نهاد.

نیم نگاه

ë  در منظومـــه فکری نیچه »واپســـین مرد« شـــخصی
راحت طلب است که از اندیشـــه  ورزی دوری می کند، 
از پیشـــرفت هـــراس دارد، اهل خطرپذیری نیســـت و 

می خواهد همه چیز بدون تغییر باقی بماند.
ë  »ِمرد یک»واپسین  شخصیت  تداعی کننده  ترامپ 

عوام فریـــب اســـت. او وعـــده »دوباره عالـــی کردن« 
همه چیز را به مردم می دهد، یعنـــی همان طور که قبلًا 

بوده اند باشند و مردم به همین دلیل عاشقش هستند.
ë  نیچـــه در طـــول زندگیـــش وقـــت زیـــادی را صرف 

اندیشـــیدن درباره »زوال« و »رنج« کرد و سعی داشت 
تا بفهمد این دو چگونه در جامعه ظهور می کنند.

ــور  ــ ــت بزرگ نیچه« به قلم پروفس ــ به تازگی کتابی با عنوان »سیاس
ــج  ــ کمبری ــگاه  ــ دانش ــتاد  ــ اس  ،)Hugo Drochon( ــن  ــ دِروک ــو  ــ هوگ
انگلستان، از سوی انتشارات دانشگاه پرینستون انتشار یافته است 
ــنده پایگاه خبری-تحلیلی  ــ ــان ایلینگ )Sean Illing(، نویس ــ که ش
ــر گفت وگویی انجام داده   ــ ــنده این اث ــ وکس )Vox( امریکا، با نویس
ــور دِروکن با رویکرد نیچه ای به واکاوی فلسفی وقایع  ــ است. پروفس
ــه این گفت وگو  ــ ــال 2017 می پردازد. ایلینگ در مقدم ــ ــی س ــ سیاس
می نویسد: »خیلی سخت است تا در نوشته های نیچه )فیلسوف، 
ــاز قرن 19 آلمان( بتوان به مطالبی برخورد که در  ــ ــاعر و آهنگس ــ ش
ــی« درج شده باشد. از همین رو  ــ آن به طور مستقیم مسائل »سیاس
ــیاری از صاحب نظران، یک متفکر حوزه »فلسفه  ــ نیچه در نظر بس
ــه دارای نظریه ای  ــ ــمار نمی رود. به زعم آنان، نیچ ــ ــت« بش ــ سیاس
ــازمان یافته را در اینباره  ــ ــی س ــ ــت و روش ــ ــن حوزه نیس ــ واحد در ای

ــی به وی استناد  ــ ــت تا بتوان در تحلیل های سیاس ــ اتخاذ نکرده اس
ــه از  ــ ــته ای دیگر از متفکران و صاحبان اندیش ــ کرد. با وجود این، دس
ــته های نیچه به  ــ ــن باورند که هرچند عمده نوش ــ جمله دِروکن بر ای
ــر در جامعه« اختصاص دارد،  ــ موضوعات »اخلاقی« و »نقش هن
ــت«  ــ امّا »اخلاق« و »فرهنگ« دو بخش جدایی ناپذیر از »سیاس
ــه های نیچه از سیاست  ــ ــمار می روند و بر همین اساس اندیش ــ به ش
ــی  ــ فرهنگی-سیاس »هوای  ــت  ــ اس معتقد  ایلینگ  گریزناپذیرند.« 
ــکا و انگلیس  ــ ــت امری ــ ــروز در عالم سیاس ــ ــه به آنچه ام ــ زمانه نیچ
ــمارک  ــ ــه اتو وُن بیس ــ ــت. نیچ ــ ــباهت نیس ــ ــت، بی ش ــ رخ داده اس
ــال 1871 م متحد کرد( را به  ــ ــتمدار پروسی که آلمان را در س ــ )سیاس
سبب مستحکم کردن قدرت سیاسی خویش از طریق برانگیختن 
ــت های برتری نژادی، محکوم کرد  ــ نفرت های ملی گرایانه و خواس
ــد  ــ ــزد کرد که رش ــ ــته هایش به اروپاییان گوش ــ ــی دیگر از نوش ــ و در یک
ــری« و »جنون  ــ ــا منجر به »تنگ  نظ ــ ــک دموکراتیک در اروپ ــ ممال

توده ها« خواهد شد.«

گفت وگو از  شان ایلینگ
ترجمه: علیرضا شیرازی  نژاد
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